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سینمای جهان

حاصل یک عمر تماشا
نگاهی به آخرین اثر مایک لی 

مایک لی، کارگردان برجسته بریتانیایی، با فیلم جدید 
خــود »حقایق ســخت« )Hard Truths( کــه در ژانویه 
۲۰۲۵ در بریتانیــا اکــران شــد، بار دیگر به ســینمای 
اجتماعی و روان‏شــناختی بازگشته است. این فیلم، با 
محوریت شخصیت پَنســی، زن میانسال سیاه‏پوستی 
که با افسردگی و خشم درونی دست‏وپنجه نرم می‏کند، 
تحســین منتقدان را برانگیخته و به‏عنــوان یکی از آثار 

برجسته سال شناخته شده است.
»لــی« یــک اصولگــرای انقلابی در سینماســت. 
همچنان دغدغه‏های سیاسی اجتماعی خودش را طی 
دهه‏ها فیلم‏سازی با خود حمل می‏کند و از سوی دیگر 
مانند یک جوان خلاق و جســور کار آوانگارد می‏سازد. 
در همین فیلم اخیــرش می‏بینیم که بعد از چند فیلم 
تاریخــی باز رجعتی داشــته به ســینمای جمع و جور 
خودش که بیننده‏ی پیگیر فیلم‏های لی را به یاد »بوسه 
مرگ«، یکی از اولین فیلم‏ها و مهجورترین فیلم‏هایش 
می‏اندازد. ســینمایی کردن یک زندگــی روزمره کاملًا 
عادی و بدون گره‏های مرسوم فیلمنامه‏ای، آن هم وقتی 
نتیجه، یک اثر قابل توجه و ســترگ باشد، کاری بسیار 
دشوار است؛ کاری که لی در هشتادویک‏سالگی از پس 
آن برآمده است. در چنین اثری شکل‏گیری شخصیت 
و بعــد از آن روابط بنیان فیلم اســت. لی ایــن کار را با 
سبک خاص خودش در تمرین‏های طولانی و مستمر با 
بازیگران و خلق شخصیت و روابط در طی این تمرین‏ها 

به دست می‏آورد. 

مایک لی توانایی جادویی‏ای در جذاب  �
کردن امور روزمره دارد

شیوه‏ی همیشگی لی – انداختن مخاطب به میان 
زندگی شــخصیت‏ها بی‏مقدمه و بدون توضیح – باعث 
می‏شــود فیلم‏هایش طبیعی و واقعی به نظر برســند. 
او توانایــی عجیبــی دارد در تبدیــل مســائل عادی به 

چیزهایی که تماشایشان جذاب است. 
»پَنســی« مرکز عاطفی فیلم اســت. زنی میانســال 
و سیاه‏پوســت، کــه در خانه‏ای بی‏روح و رابطه‏ای ســرد 
با شــوهرش زندگی می‏کند. او اغلب ســاکت، درون‏گرا 
و خاموش اســت؛ ولی این سکوت، نشــانه‏ی بی‏دردی 
نیست؛ بلکه نشــانه‏ی زخمی عمیق و خشم فروخورده 
اســت. پَنسی با همسرش کرتلی )با بازی دیوید وبر( که 
صاحب یک شرکت کوچک لوله‏کشی است، و پسرشان 
موسی )تواین بارت( که به‏ندرت از اتاقش بیرون می‏آید، 
در خانه‏ای معمولی و راحت زندگی می‏کند. او به‏شــدت 
افســرده اســت، بیشــتر روز را در خواب می‏گذراند، و به 
نظر می‏رســد که دچار خودبیمارانگاری است. خشم او 
در طول فیلم کاهش نمی‏یابد، اما بیشــتر و بیشتر درک 
می‏کنیم که این خشم نشانه‏ی فشار شدید روحی اوست.
ما سه مواجهه می‏توانیم با شخصیت اصلی، پنسی، 
داشته باشیم. در مواجهه اول، با یک زنی روبه‏رو هستیم 
که مشــخصاً روان سالمی ندارد، خشــم کنترل‏نشده 
دارد و حالش خوب نیســت. نگاه روانشــناختی به این 
شخصیت احتمالًا اولین مواجهه هر مخاطبی با پنسی 
باشد. فیلم هم می‏خواهد واضحاً ما را به این سمت ببرد. 
مواجهه دیگر، مواجهه‏ای اخلاقی است. آیا روان ناسالم 
مجوز هر رفتاری با دیگری را به ما می‏دهد؟ حدود و ثغور 
کار مسئولیت اخلاقی در وضعیت استیصال چیست؟ 
اما مواجهه سومی هم هست، آن هم مواجهه اجتماعی 
با یک زن سیاه‏پوست با انباشــتی تاریخی از رنج و درد 
است. به نظر این سه مواجهه هرسه در فیلم لی می‏تواند 

وجود داشته باشد.
حقایــق ســخت نمایشــی از توانایی مایــک لی در 
خلق داســتان‏های انســانی و واقعی اســت. با تمرکز بر 
شــخصیت‏های پیچیده و روابط انســانی، فیلم جایگاه 
ویــژه‏ای در کارنامــه او دارد و نشــان‏دهنده بازگشــت 
موفقیت‏آمیز او به ســینمای اجتماعی است. سینمای 
مایک لی از جایی آغاز شد که جامعه را با ذره‏بین انسانیت 
نــگاه می‏کــرد. در Hard Truths، او همان نگاه را حفظ 
کرده ولی با عمق روان‏شــناختی بیشتر، و با حساسیت 
نسبت به نژاد، جنسیت، سکوت و خشم. این فیلم نتیجه 

یک عمر مشاهده، درک، تمرین و صبوری ا‏ست.

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان - اداره ثبت اسناد املاک ناحیه یک شهرستان همدان
هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

 آگهی موضوع ماده 10 آئین‌نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
برابر رای صادره به شماره 63 مورخه 1404/01/10 هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در واحد ثبتی، حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک تصرفات مالکانه 
و بلامعارض متقاضی آقایان مرتضی ساعد فرزند احمدعلی به شماره ملی 4040152425 صادره از بهار و کاظم سعادت‌دوست فرزند کتابعلی به شماره ملی 3872918060 صادره از همدان در شش دانگ یک باب خانه 
)بالسویه هر یک به نسبت سه دانگ مشاع( به مساحت 250/52 مترمربع، پلاک ثبتی 12/6395 اصلی واقع در حومه بخش سه همدان، به نشانی شهر مریانج، محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم و در اجرای 
مفاد ماده 10 آئین‌نامه قانون مذکور مراتب در یک نوبت آگهی می‌شود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

حمید سلگی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک همدانمقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 1404/03/11 

شناسه آگهی: 1942308

حوزه ثبت ملک سعادت‌آباد تهران
آگهی ماده 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

رای  موجب  به  تهران  سعادت‌آباد  املاک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان‌های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  اینکه  به  نظر 
کلاسه  پرونده  متقاضی  ملی 0492953181  شماره  به  غلام  فرزند  سلمان‌زاده  اعظم  فروغ  خانم  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  شماره 140360301145003551-1403/12/13  صادره 
1403114401145000394 در قسمتی از پلاک اصلی 116/68104 و قسمتی از اعیان پلاک 2200 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 112/75 مترمربع محرز اعلام نموده 
است لذا مفاد رای صادرالذکر با استناد ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می‌گردد تا در 
صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رای صادره اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک سعادت‌آباد تهران تسلیم و 
رسید دریافت دارند مضافا اینکه معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل وقوع ملک نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در این صورت اقدامات اداره ثبت موکول به رای دادگاه می‌باشد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل وقوع ملک را ارائه ننماید اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید بدیهی است صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی‌باشد.   تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/2/27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 3/11/ 1404
سیدمهرداد صفائی-  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت‌آباد تهران از طرف حسن افشاری

م‌الف: 11231

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

 برابر آرا صادره هیات‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. ردیف 1- برابر رای شماره 22305 مورخ 1403/1/16 هیات سوم مالکیت 
خانم زهرا جعفری به شناسنامه شماره 3504 کدملی 1293161438 فرزند حبیب‌‌اله در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 149.70 مترمربع پلاک شماره 28 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حاج حسینعلی سلیمانی کوجانی فرزند ابراهیم ثبت در دفتر املاک تایید و محرز گردیده است.  
  شهریاری- رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهانتاریخ انتشار نوبت اول:  1404/02/27     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/03/11

شناسه آگهی: 1930348

برخــی از دیالوگ‏هایم تغییر کند. شــخصیتی که من در این 
فیلم دارم، یک روح همجنسگراســت که از یک دوره تاریخی 
گم‌شــده آمده. فیلــم در ابتدا نــام دیگری داشــت؛ »مجوز 
خــروج«. در آن فیلم دو آدم لمپن، در ســال‏های دهه 60 در 
حال فرار از دست کمیته هستند و در یک خانه قدیمی پنهان 
می‏شوند. در آنجا من به‌عنوان یک روح تاریخ‌نگار که از دورانی 
گم‌شــده در تاریخ آمده اســت، ظاهر می‏شوم و قصه‌‏ی فیلم 

اصلًا سطحی نیست و کار متفاوتی است. 
Ó  در این چندســال اخیر آثاری در کارنامه شــما وجود‌

دارد مانند ســریال »سیاوش« یا ســریال »کیمیا«؛ آثار 
متوســط رو بــه پایینی که نقش شــما براســاس آنچه 
گفتیــد، متفــاوت اســت، اما بــه کلیت اثــر نقدهای 
ساختاری زیادی وارد اســت. باتوجه به ریزبینی‏هایی 
کــه از آن صحبت کردیــد، در زمان ساخته‌شــدن این 
مجموعه‏هــا خودتان بــه اینکه قرار نیســت درنهایت 
کار خوبی بشود، واقف بودید؟یا پس از انتشار متوجه 

ضعف‏های آن شدید؟
نمی‌دانم چرا شــما روی این دو انگشــت گذاشتید. بگذارید 
درباره ســریال »سیاوش« بگویم. این سریال در ابتدا »شیش 
و بش« نام داشــت و دو بار تغییرنام داد تا آن را به »ســیاوش« 
رساندند. من قرارداد بسته بودم، اما با کارگردانی فرد دیگری 
کــه او را از کار کنــار گذاشــتند و کارگردان دیگــری آوردند. 
بازیگری در این ســریال بود، ســرمایه آورده بــود و به همین 
خاطــر قدرت گرفت و قصــه را آرام‏آرام به طــرف دیگری برد. 
من قرارداد بســته بودم و درواقع زخمی شــده بودم، بنابراین 
کار را ادامه دادم. درصورتی‌که اگر می‏دانســتم قرار اســت به 
این شــکل پیش رود، از اول بیرون می‏آمدم. به خاطر همین 
شرایط، بســیاری از بخش‏های کارم را خودم پیش می‏بردم، 
می‏نوشتم و اجرا می‏کردم. اگر دقت کرده باشید، بخش‏هایی 
از دیالوگ‏های شخصیتی که در آن سریال داشتم، در فضای 
مجازی خیلی وایرال و تکرار شــد. مثل »آدم خسته می‏شود« 
یا »آشغال، آشغال است هر آشغالی که بهتان می‏دهند، نباید 
بخورید«؛ آن دیالوگ‏ها را خودم ســر صحنه نوشتم. با وجود 
شــرایطی هم که برای من به‌وجود آورده بودند، می‏دانستند 
که اگر به من ایرادی گرفته شــود، عصبانی می‏شوم و اوضاع 
به‌خوبی پیش نخواهد رفت و کار را ترک می‏کنم. آن ســریال 
قرار بود فصل دومی داشــته باشد و هرگز ساخته نشد، چون 
کارگردان، ســرمایه‏گذار و بازیگر همه با هم دعوای‌شان شد. 
یادم اســت کــه  در دوران کرونا پخش شــد و مــن مدتی در 
بیمارســتان نیکان غرب بســتری بودم. وقتی مرخص شدم 
و داشــتم به خانه برمی‏گشــتم، دیدم بیلبوردهای بزرگ این 
ســریال در اتوبان‏هاســت و عکس همان بازیگری که سرمایه 
آورده بود، جلوتر و بزرگ‌تر از همه و بقیه، پشــت او قرار دارند. 
همان‌موقع به تهیه‏کننده زنگ زدم و با تهدید گفتم که باید این 
بیلبوردها درست شوند. این تهدید باعث شد بلافاصله بنرهای 
عمودی درست کردند و در شهر نصب شد که فقط عکس من 
بــود. من همه این قصه‏ها را نوشــتم و می‏خواهم چاپ کنم. 

فقط بخش کوچکی را اینجا بازگو کردم.
Ó  یکــی از بزرگتریــن چالش‏هــای هنرهای نمایشــی‌

امروز ما، بحث نمایش‏خانگی، مســائل مالی و اتفاقات 
پشــت‌پرده آن اســت. اینکه پلتفرمــی راه می‌افتــد، 
ســریالی تولید می‏کند، بعد ناپدید می‏شود یا سریالی 
نیمه‏کاره  رها می‏شــود. شــما بــا این تجربــه بدی که 
داشتید، نظرتان درباره این سازوکار و ضربه‏زنندگی آن 

به سینما چیست؟
کاری بــه تجربه بد خــودم نــدارم. اگر شــما الان به صفحه 
اینستاگرام من بروید، می‏بینید که چندین پست دارم که در آن 
اعلام کرده‏ام حاضرم با کارگردان‏های جوان کار کنم و دستمزد 
کامل هم نگیرم. کار هم کرده‏ام و پول ناچیزی گرفته‏ام. علت 
این کار هم این است که معتقدم، باید سینما روی پای خودش 
بایســتد تا من وجود داشته باشم. ممکن است مرا نقد کنند 
که تو شــهرتت را به‌دســت آوردی و دیگر به سینما چه کاری 
داری؟ من همچنان دوســت دارم که این ســینما رشد کند و 
بالنده‏تر شــود. از اواخر دوران ریاست‏جمهوری کاپشن‌پوش 
اول تا الان که آقای پزشکیان رئیس‏جمهور هستند، یک تورم 
لجام‌گســیخته‏ای در جامعه به‌وجود آمــد که قابل بهبود هم 
نیست. این اتفاق باعث شــد که سینما از ذهن آدم‌ها حذف 
شود. قشر متوســط ما الان تقریباً تجزیه شده و خیلی تحت 
فشار است. هنرمندان و خیلی از افراد مثل شما که کار فکری 
و هنری انجام می‏دهند در همین قشر متوسط قرار می‏گیرند.

Ó  یعنــی معتقدیــد تورم اســت کــه ســینما را دارد از‌
بیــن می‏بــرد، نــه زنجیــره معیوبی کــه به‌نام شــبکه 

نمایش‏خانگی و مسائل آن به‌را افتاده؟
اول این‌که این چرخه در همــه‌ی دنیا کار می‏کند. اما با یک 
حساب سرانگشتی جواب بدهم. اگر بخواهیم فیلمی بسازیم 
که هیچ خرجی نداشــته باشد، نهایتاً در چهار اتاق قصه‏اش 
بگذرد، یک عروســی یا یک طلاق در آن باشــد و از بازیگران 
مبتــدی و بی‌تجربه هم دعوت کنیــم، همچنین فیلمبردار، 
طراح صحنــه و همه اعضای فنی هم سرشــناس نباشــند، 
حدوداً بین 12 تا 15 میلیارد تومان هزینه در بردارد. این 15 
میلیارد باید از ســه شــورای علنی و چندین شورای مخفی، 
جان ســالم به‌در ببرد تا اجازه ساخت و اکران پیدا کند. حالا 
چه زمانی اجازه اکران دارد، حداقل شش‌ماه بعد از ساخت. 
اگر سینما مربوط به خود تهیه‏کننده فیلم باشد، شانس این 
را دارد که کمی زودتــر فرصت اکران پیدا کند. بهترین اکران 
هم مربوط به نوروز و عید فطر است و ما تصور می‏کنیم به این 

فیلمی که ســاختیم، اکران نوروز هم تعلــق بگیرد. حالا این 
فیلم باید حداقل سه‌برابر خرجی که تهیه‏کننده کرده، فروش 
داشته باشد تا پول اولیه‌ی تهیه‌کننده دربیاید. یک‌سوم، خرج 
مالیات و عوارض می‏شــود، یک‌سوم ســهم سینمادار است، 
یک‌سوم هم سهم تهیه‏کننده است و تازه وقتی سه‌برابر فروش 
کنــد، یعنی پول تهیه‏کننده برمی‏گردد. حالا اگر از ســه‌برابر 
بیشــتر فروش داشــته باشــد، فیلم به ســوددهی می‏رسد. 
اصلًا تصور کنیم خیلی هم خوب بفروشــد، اما وقتی همان 
تهیه‏کننــده با آن 12 میلیارد، هر کالایی بخرد، از دســتمال 
کاغذی گرفته تا لامپ، سکه و... یک‌ماه بعد همان را بفروشد 
به چندبرابر سود می‏رسد. یعنی هر واسطه‏گری انجام دهد، 
ســوددهی آن بیشتر از سینماست. پس اصلًا چرا باید پولش 
را در ســینما بگذارد؟ اینجاســت که اصلًا نفس ساخت فیلم 
زیر ســوال می‏رود. مثلًا در آمریکا هروقــت اوضاع اقتصادی 
بحرانی می‏شود، مالیات را از روی سینما برمی‏دارند. همین 
الان در ایــران هم اگر مالیات را از روی فیلم‏ها بردارند، چقدر 
کمک‏کننده است به سینما، اما این کار را نمی‏کنند. از طرفی 
در همــان بحران‏های بزرگ اقتصــادی در آمریکا، فیلم‏هایی 
ساخته می‏شود که در آن می‏گوید، ما پیروز خواهیم شد. اما 

ما در شرایط بحرانی چی می‏سازیم؟ کمدی سطحی.
Ó  برخی از دست‏اندرکاران و مدیران سینما معتقدند که‌

این کمدی‏های در‌حال اکران، به صنعت سینما کمک 
می‏کنند. 

بایــد ایــن را بگویم که من حتی با همان کمدی ســطحی هم 
مخالف نیســتم. چون به نظرم رنگین‏کمان سینما باید کامل 
باشد تا هر فرد، بنا به سلیقه خودش انتخاب کند. اما نه اینکه 
تنها یک ژانر و یک نوع فیلم ساخته شود و عین غده سرطانی 
رشد کند و نگذارد انواع دیگر سینما رشدی داشته باشند. الان 
در همان موقعیت هســتیم. نه می‏توانیــم و نه می‏خواهیم که 
فیلم ابرقهرمانی با تزریق امید بسازیم. وزارت ارشاد، مجلس و 
ارگان‏هایی که ادعا دارند، هیچ‏کدام به سینما کمک نمی‏کنند. 
هرکس در همین بحران و شــرایط نابســامان، سهم خودش را 
می‏خواهد. اگر فیلمی در ســینما نیســت به‌خاطر دستمزد و 
چیزهای دیگر نیســت، به‌دلیل تورم است و یک دلیل اساسی 
دیگر؛ دولتی اســت که به ســینما کمک نمی‏کند. مجلس و 
کمیسیون‏های فرهنگی نمی‏خواهند که کمک‏کننده باشند. 
در ایــن میــان یک معضل حل‌نشــده هــم داریم. تــا پیش از 
ریاست‏جمهوری محمود احمدی‏نژاد، ما یک معاونت سینمایی 
داشــتیم. کاپشــن‌پوش اول این معاونت را تبدیل به ســازمان 
سینمایی کرد. ظاهراً هدف این کار این بود که یک سازمان در 
بودجه سالانه کشور، ردیف بودجه دارد. اما باطن این ماجرا این 
بود که سینما دولتی و دست بخش خصوصی کوتاه شد. الان 
فارابی بودجه دارد، اما هرکسی تعلق پیدا نمی‏کند، یک سری 
فیلمنامــه در آنجا وجود دارد، یک بخشــی از آدم‏ها ســفارش 
می‏شــوند و... درنهایــت ســینما از بخش اقتصــاد آزاد خارج 
می‏شــود و دیگر رقابــت از بین می‏رود. بــرای فارابی هم مهم 
نیست و برای‌ این‌که فیلم فروش داشته باشد، مهم انتقال یک 

پیام برنامه‏ریزی شده است. به کی؟ معلوم نیست.
Ó  شــما بارهــا دربــاره مخالفت‌تــان درباره سانســور‌ 

صحبت کرده‏ایــد. حتی درباره ســاخت فیلم تان هم 
که حرف زدید، به سانســورهای تحمیلی اشاره کردید. 
در شــرایطی هــم که امــروز کار می‏کنید، در ســینما، 
نمایش‏خانگی و حتی تئاتر، سانســور حاکم است. این 

پذیرفتن سانسور با مخالفت‌تان در تناقض نیست؟ 
سانســور در تمام جهان وجود دارد. هیچ‏جایی را نمی‏توانید 
پیدا کنید که سانســور به‌صورت آشکار یا پنهان نباشد. مهم 
این اســت که سانسور تا کجا؟ باز هم می‏گویم من همیشه از 
دوقطبی‏گری فراری بوده‏ام. فکر می‏کنم همیشه راهی وجود 
دارد و آن هم گفت‌وگو کردن اســت. به نظر من، اگر شاه هم 
وســط‏بازی می‏کرد، سرنگون نمی‏شــد. در سطح کوچک تر 
جامعه، خودتان را در نظر بگیرید، اگر قرار باشد در این روزنامه 
کار کنیــد و بگوییــد حرف من این اســت و کســی هم نباید 
بــا من مخالفت کند، بعد از یک مدت شــما را از اینجا بیرون 
خواهند کــرد. وقتی تصمیم گرفتی در این روزنامه کار کنی، 
می‏دانســتی که این روزنامه بخشی از افکار شما را نمایندگی 
می‏کند و بازتاب تمام افکارتان نیســت. همه ما در میان یک 

قشر خاکستری قرار داریم.  
Ó  »از تجربه همکاری و حضور در سریال »بامداد خمار‌

بگویید. این ســریال براســاس یک رمان عامه‏پســند 
نوشته شــده و با کارگردانی نرگس آبیار جلوی دوربین 

رفته. 
رمان »بامداد خمار«، رمان خوبی است که در زمان خودش 
و حتی الان، مردم آن را دوست دارند. برخی معتقدند که این 
داســتان تنها برای عوام خوب است. اما من می‏گویم رمان 
خوبی اســت. ما که نباید مدام حرف‏های گنده و ســنگین 
بزنیــم. ما و ادبیات ما، فراموش کرده اســت که قصه تعریف 
کند. در دوران قاجار، داســتان‏هایی بود مانند »امیرارسلان 
نامدار« و قصه‏گویی خیلی مورد اســتقبال بــود. در پهلوی 
دوم داشــت قصه‏گویــی به‌شــکلی که باید باشــد، شــکل 
می‏گرفــت. اما جنگ و انقــاب، ناگزیــر روی ادبیات تاثیر 
گذاشت. از یک جهت کمک‏کننده بود، یعنی نویسنده‏های 
مــا که نه انقلاب دیده بودند، نــه جنگ و این اتفاقات مانند 
نویســنده‏های اروپایی قلم آنها را پربارتر کــرد. از یک‌طرف 
هــم آن روندی که در قصه‏گویی پیش آمده بود، برای مدتی 
مختل شد. درباره ساخت آن هم هیچ سانسوری اعمال نشد 
و با کارگردانی،گروه بازیگران و داســتان خوبی که دارد، راه 

خودش را پیش می‏برد.
Ó از تسلط هوش‌مصنوعی بر جهان نمی‏ترسید؟‌

اتفاقاً چندی‌پیش به یکی از دوستانم می‏گفتم، اختلاف‌نسل 
از 30 ســال به پنج سال رسیده. برآشفته شــد و به من گفت، 
مزخرف می‏گویم. اما حقیقت این اســت و دیگر حتی نوه‌اش 
هــم او را تنها به‌عنــوان پدربزرگ قبول دارد؛ نه کســی که از او 
بزرگ‌تــر، جهان‌دیده‌تــر و فهمیده‌تر اســت. دیگر همدیگر را 
نمی‏فهمند. زمان قدیم بود که هرکســی سوالی داشت، سراغ 
کدخدا می‏رفت؛ الان دیگر کدخدا، همین تلفن همراهی است 
که در دست داریم. اما در این شرایط سوالی پیش می‏آید که آیا 
اکنون، پایان تفکر است؟ من پاسخ می‏دهم، خیر. چون هوش 
مصنوعــی هنوز نمی‏توانــد خودش را پــردازش کند و فقط از 
اطلاعات موجود استفاده می‏کند. می‏گویند ما تنها از هشت 
درصــد مغزمان اســتفاده می‏کنیــم و بعــد از آن هرچه بالاتر 
می‏رود و رشد می‏کند، خطی نیست، تصاعدی است. نمی‏دانم 
کــه هوش مصنوعی هــم می‏تواند تصاعدی رشــد کند یا نه؟ 
به‌هرحال یک آینده بســیار هیجان‏انگیزی در پیش‌روســت. 
بعضی معتقدند، خیلی ترســناک اســت، اما من نمی‏ترسم. 
اگر این روز‏هــا هنوز می‏خواهم زنده بمانم، برای دیدن همین 

اتفاقات هیجان‌انگیز است.

به نظرم رنگین‏کمان 
سینما باید کامل 

باشد تا هر فرد، بنا 
به سلیقه خودش 

انتخاب کند. اما نه 
اینکه تنها یک ژانر و 
یک نوع فیلم ساخته 

شود و عین غده 
سرطانی رشد کند و 

نگذارد انواع دیگر 
سینما رشدی داشته 

باشند. الان در همان 
موقعیت هستیم. 
نه می‏توانیم و نه 

می‏خواهیم که فیلم 
ابرقهرمانی با تزریق 

امید بسازیم. وزارت 
ارشاد، مجلس و 

ارگان‏هایی که ادعا 
دارند، هیچ‏کدام 

به سینما کمک 
نمی‏کنند. هرکس در 
همین بحران و شرایط 

نابسامان، سهم 
خودش را می‏خواهد. 
اگر فیلمی در سینما 

نیست به‌خاطر 
دستمزد و چیزهای 

دیگر نیست، به‌دلیل 
تورم است و یک 

دلیل اساسی دیگر؛ 
دولتی است که 
به سینما کمک 

نمی‏کند. مجلس 
و کمیسیون‏های 

فرهنگی نمی‏خواهند 
که کمک‏کننده 

باشند


